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Abstract  

The past century has witnessed numerous transformations in 

the lives of Iranians, particularly in the Kurdistan region. 

Consequently, artists, with their sensitive and delicate nature, 

have been more profoundly affected by these changes and 

upheavals than other members of society. Mirza Ahmad 

Davashi, a contemporary poet, was influenced by the events 

surrounding him and reflected these transformations and 

occurrences in his poems through imagination and poetic 

sensitivity. Therefore, this study, using a descriptive and 

analytical method based on library research, conducts a 

sociological analysis of Mirza Ahmad Davashi’s poems 
grounded in Henri Zalamansky’s approach. The findings reveal 
that, through his humanistic understanding, he perceived the 

decay and hardships of society and expressed them artistically 

to his audience. The main political, social, and cultural themes 

in Davashi’s poetry include references to World�War II, the 
Yellow Crescent War, the transitional period of political power 

from the Qajar dynasty to the Pahlavi dynasty, the conditions 

of Kurdistan and Kermanshah during a significant and 

turbulent historical and socio-political period, and social 

criticism. 
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رهییرکلیدی رروشژه

 ،شناسییییییییجامعه
شیییعر  ،یزالامانسیییک
 رزاییم  ،یمعاصر کُرد
 .یاحمد داواش

3140 زمستان، 4ره، شما2دوره   

رچکیده

منطقة کردستان    ژهیبه و  انیرانیا یدر زندگ  یعرصة تحولات گوناگون  ر،یقرن اخ

و حسییا ،    فییی لط  یهنرمندان هر جامعه به خاطر داشتن روحیی   ن،یبود. بنابرا

  رییی سییدۀ اخ  یهایتحولّات و دگرگون  نیا  ریتأثافراد جامعه، تحت  گریاز د شتریب

بییه عنییوان    اسییت کییه  صییراز شاعران معا  یکی یاحمد داواش رزایقرار گرفتند. م

قییرار گرفییت و در    شیخییو  رامییونیجامعییه، متییأثر از حییواد     نییی از ا  یبخش

  یهایشیی یاندو نازک  الییی حییواد  و تحییولّات را بییه مییدد خ  نیا  ش،یهاسروده

  یلیی یو تحل  یفینوشتار حاضر به روش توصیی  رو،نیاست. از ا شاعرانه بازتاب داده

  هایسییروده یشناختجامعه یبررس هاست، ب  یابر مطالعات کتابخانه  یکه مبتن

اسییت.   رداخته  یزالامانسییک  یهییانر  کییردیبییر اسییا  رو  یاحمیید داواشیی   رزایم

  یهییایو تلخ  هییایتباه  ش،یخو  یبا درک انسان  یکه، و دهدینشان م هایبررس

اسییت.    نمییوده  انیمخاطب ب  یبرا  یو آن را با زبان هنر  جامعه را احسا  کرده

اشییاره بییه   ؛یداواشیی  یشییعر یو فرهنگیی  یاجتماع ،یاسیس نیمضام نیترعمده

  یاسیی یس  تییی انتقییال حاکم ۀدوم، جنگ هلاله زرد، اشاره بییه دور یجنگ جهان

  یخیتییار  ۀدور  کییی مناطق کردستان و کرمانشاه در    تیوضع  ،یبه  هلو هیقاجار

 است.  یانتقادات اجتماع  انیو ب  یو اجتماع  یاسیمهم و  رتلاطم س

تحلیااگرتمرساای رر(.ر»ر1403)رررعطاایارشاسیساا روررررآمیداا ر،رر:یضاا رررشسااردیی ر

هییرمی زشرشحسدریشوشش رب رشسیسرخو ک یرهایا یررشدیخر رس ویهرجیمع ر

ر.ر57-78(،رر4)ررر2،ررتحلیگرتمرسی رشیب ر«،را   ۀررزشلامیاسک ر
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٥۹ 

رم روربیی رمسأا .رمقد1ّ

شناسیی اسیت کیه تعیاریف متعیدّدی  های تخصّصی علم جامعه شناسی ادبیات از شاخه جامعه 

ای  ه اند. عدّهایی از آن تأکید داشته از این تعاریف بر جنبه است و هر یک   یرامون آن ارائه شده 

رولان بارت« و »گلدمن« در تعریف این علم، تیأثیر سیاختار اجتمیاعی را بیر  » چون »دریدا«،  

  ییک  خلیق  در  اسیت؛  جمع  هنری  اثر  ذهن افراد در نظر دارند و بر این باور هستند که »خالق 

  در آفیرینش اثیر  نویسینده  انیدازۀ  به   فرامتن .  باشد   ها عل فا   یا   از عوامل   یکی   تواند می   مؤلف   اثر، 

  در   مؤلیف   انیدازۀ   به   یک   هر   خوانندگان   زمانه،   واقعیت   فرهنگ،   تاریخ،   مردم،  جامعه، . دارد  نقش 

. بنابراین، کمتر بیه نقیش مؤلیف  ( 320:  1371)گلدمن،  هستند«    سهیم   و  دخیل  اثر  گیری شکل 

اند. توجّه به محتوای اثر ادبی از دیگیر رویکردهیای  داشته در آفرینش متن ادبی و هنری اشاره  

شینا  از محتیوا و درونماییة اثیر ادبیی بیرای  شناسی ادبیات است. در این نگاه، جامعه جامعه 

های  گییرد. آرا  و اندیشیه تبیین تغییرات و تحوّلات سیاسیی، اجتمیاعی و فرهنگیی بهیره می 

 زگر این رویکرد است.  « آغا ( Henry Zalamansky) »هانری زالامانسکی 

 شاعر  عصر  در  حاکم  اجتماعی  و  فرهنگی  برای شناخت بهتر آثار ادبی باید به ساختارهای

 تحلییل  میورد  نییز  او  اجتماعی  موقعّیت  و  جامعه  بین  موجود  روابط  و  شود  توجه  نویسنده  و

 از  یکیی  نیز  ادبی  آثار  در  اجتماعی  مضامین  و  اجتماعیات  در همین راستا، بازتاب  .گیرد  قرار

 انعکیا   نیوعی  جسیتجوی  در  واقیع  در»  کیه  اسیت  ادبیات  شناسیجامعه  هایزیرمجموعه

 و اسیت مشیخ  نظیری  هیایچارچوب  و  هادییدگاه  فاقد  اگرچه  باشد،می  اجتماعی  زندگی

 خواهید و بیوده مؤثر  ادبیات  تکوین  و  رشد  در  ،خود  جای  در  اما  ؛دارد  اکتشافی  حالت  بیشتر

 اجتمیاعی،  ساختار  ناخودآگاه  و  غیرمستقیم  صورت  به  که  هستند  منابعی  ،ادبی  آثار  این.  بود

 را نویسینده اییدئولويی و  دییدگاه  یحتّ  و  گوناگون  طبقات  و  قشرها  وضعیت  زندگی،  شرایط

 بیا  و  شیودمی  یافیت  کمتیر  میدارک  و  اسیناد  دیگر  در  که  است  مزیتی  ،این  و  کنندمی  بیان

 (.4: 1388 سجادی،) «رسید توانمی ارزشمندی  نتایج به  اجتماعی بررسی در  آنها تحلیل

  و   اسیت   ضیروری   امیری   ذهین،   با   آن   ارتباط   و   ادبی   آثار   شناختی جامعه   های از این رو،  ژوهش 

  -سیازد می   را   شیاعر   ذهن   که   است   جامعه   این   چون -است   جامعه   سازی ذهن   نشانگر   آنکه   بر   افزون 

  در   را   میؤثر   نتیجیة   چنیدین   و   هسیت   نیز   شاعر   درون   و    یرامونی   جامعة   متقابل   تأثیر ذیری   بیانگر 

  در   را   آن   فرهنیگ  و  جامعیه  های ویژگی  آنکه  نخست  گیرد؛ می  دربر  سرزمین  یک  ادبیات  شناخت 

  فیاش   رسید، می    یردازش   بیه   شیاعر   ذهن   کارگاه  در  آنچه  آنکه  دوم . یافت  توان می  ادبیات  گسترۀ 

  . شناسیاند می   هایش مؤلفیه   همیراه   بیه   را   اجتماعی   و   فرهنگی   ملی،   هویّت   اینکه   دیگر  و  گرداند می 

  دارنید   را   آن   قابیلت   گیرند، اشعار شاعران به عنوان بخش مهمی از ادبیات که در اجتماع شکل می 
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٦۰ 

  و   هنیری   آثیار   بررسیی   و   تحلییل   در   بنابراین   شوند؛   بررسی   شناسی جامعه   رویکردهای   منظر   از   که 

  در   کیه   ای جامعه   با   هنرمند   یا   شاعر   نویسنده،   ارتباط   به   چیز   هر   از   قبل   که   ضروریست   و   لازم   ادبی 

  ادبیی   متعیدّد   های جنبیه   بیه    یرداختن   بر   علاوه   که   معنا   بدین  شود؛   رداخته  کند، می  زندگی  آن 

  نییز   آنهیا   جامعیة   در   موجیود   فرهنگی   و   اجتماعی   ساختارهای   به   توجه   هنرمند،   یا   نویسنده   شاعر، 

  ای بشیود. در در جامعه توجه ویژه   موقعیتشان   و   آنها   جامعة   میان   روابط   به   و   گیرد   قرار   مدنظر   باید 

  و   اجتمیاعی   گیروه   و   طبقیه   و   هنرمنید   ییا   نویسینده   شیاعر،   زندگی   محیط   به   توجه   ارتباط   همین 

مییرزا ا    . اسیت   الزامی    ردازند، می  آثار  خلق  به  آن  با   یوند  و  ارتباط  در  آنها   که  هایی فرهنگ خرده 

حمد داواشی از جمله شاعران متعهدی است که در کنار سرودن اشعار عاشقانه و عاطفی از بییان  

هیای جامعیه را  ها و تلخی واقعیات اجتماعی غافل نمانده است. وی با درک انسانی خویش، تباهی 

 سراید. کند و آن را با زبان هنری برای مخاطب می احسا  می 
ر.ریی یدۀریژوهش2

اندیشه،    ۀهایی در حوزابعاد گوناگون اشعار میرزا احمد داواشی بررسی شده و  نقد و بررسی

  1397مجموعه مقالاتی که در سال  :  محتوا و سبک شعری وی انجام گرفته است. از جمله

شده الماسی)چاپ  همچون:  عناوینی  با  جلوه1397است  بررسی  شعر  (  در  رمانتیسم  های 

داواشی احمد  حکایت1397دی)امج  ؛میرزا  بررسی  شاعر  (  لافونتن  و  احمد  میرزا  های 

مقابل1397 ور)امین   ؛فرانسوی بازخوانی  دولت  هلوی  ة(  با  رشید  (  1397امینی)  ؛سردار 

ئهکاریگه شاعیرانی  ودهری  گوران  در  ...بی   میرزا  هایسروده  شناختیجامعه  تحلیل  بارۀاما 

 .  ژوهش مستقلی صورت نگرفته استررکیزالامانس هانری رویکرد اسا  بر داواشی احمد

 چهیخچوبراظ یر.رر3

  تیوجّهی از   قابیل   تعریف   آلمانی   شنا  جامعه Leo Löwenthal (   (1900-1993  )( لوونتیال   لئیو 

  و   هییا سینّت   شناسیی، جامعه   از   شیاخه   ایین   کیه   است   معتقد  و  داده  ارائه  ادبیات  شناسی جامعه 

  میتن،  معنیای   و   میتن   بیر   ادبیی   شناسیی جامعیه   تمرکز »   وی   نگاه   از .  دارد   مختلفی   های روش 

  اغلیب   اگرچیه   و   است   متن   از   متعدّد   تأویلات   ارائة   و   متون   ادراک   توسعة    ی   در   و  است  معطوف 

  نیسیت   قیادر   وجیود،   این   با   ادبی؛   بررسی   و  نقد  تا  دارد  غلبه  زبانی  دستور  رویکرد  حوزه،  این  در 

  اجتماعی«  »واقعیت  بیا  ادبیی  آفرینش   برابر   و   تنگاتنگ   ارتباط   تحلیل   از   را   خویش   محدودۀ   که 

  ادبیی،  اثر  یک  حقیقت  در . شود  آن  منکر  و  دارد  نگه   دور    یرامونش،   محیط   با   دیگر   تعبیر   به    و 

  از   آن   تحلییل   در   کیه   است  لازم  بنابراین  کند. می  بیان  مخصوصی  های سؤال  خویش،  روزگار  در 

  شیخ   آنکیه   مگیر   شیود نمی   میسیر   ایین   و   داد   رویه   تغییر   تفهیمی   بینش   به   تبیینی   رویکرد 

  ناچیار  خود  مطالعات  در  شناسی، جامعه  از  شاخه  این . باشد  توجّه داشته  متن  بافت  به    ژوهشگر 
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٦۱ 

  بیر  آن  تأثیرگیذاری  نییز    ایان   در   و   اثر   انعکا    کیفیت   ادبیی،   آفیرینش   مؤلفة   سه   به   که   است 

 .( 121: 1390  لوونتال، )   « باشد   داشته  توجّه    اثر   گان خوانند  و   مخاطبان 

 در  ریشیه  ،مسیئله  ایین.  گیرددمی  تقسییم  هیم  از  جدا  ةمقول  دو  به  ادبیات  شناسیجامعه

 شناسییجامعه  -2  ادبیی  آفیرینش  شناسییجامعه  -1:  دارد  علمی  ةشاخ  این  ذاتی  دوگانگی

ادبیی اغلیب بیه ادبییات تماییل دارد و در حقیقیت از  آفیرینش شناسییجامعه. ادبی  ۀ دید

 توجّه آن معنای به و متن به که انتقادی روش»شود. رویکردهای دانش ادبیات محسوب می

  یی  در  آگاهی،  هایشکل  و  ذهنی  ساختارهای  مانند  اجتماعی،  های دیده  توجّه به  با  و  دارد

 شناسییجامعه  بیه  تطبیقیی  ادبییات  از  خود،   یشرفت  مسیر  در  و  است  متن  درک  گسترش

 .(91: 1381لنار،)  «کندمی  گذر  هانگریجهان

 تییوان آن راادبییی نییام دارد و مییی محتییوای تحلیییل سیینّتی رویکییرد دوم کییه دیییدگاه

 آثار  نظرگاه،  این.  نامید  «ادبیات  محتوایی  شناسیجامعه»  یا  ،«ادبیات  تجربی  شناسیجامعه»

 آثیار  از  بسییاری  تا  تن  هیپولیت  و  دواستال  مادام  همچون  ادبیات،  شناسیجامعه  گذاران ایه

 طیور بیه. شیودمی شیامل را تیسنّ مارکسیستی آثار  بیشتر  جمله  از  معاصر،  شناختیجامعه

 کیل  جمعی  آگاهی  محتوای  میان  فشرده  کمابیش   یوندی  تا  است  آن  بر»  دیدگاه  این  کلی،

 (72  :1381  گلدمن،) «سازد برقرار ادبی آثار محتوای  و  خاص  هایگروه برخی  یا جامعه

 بهیره فرهنگی و  اجتماعی  سیاسی،  لاتتحوّ  تبیین  برای  ادبی  اثر  محتوای  از  شنا جامعه

 شناسییجامعه در برتیر محتیوای رویکرد آغازگر «زالامانسکی  هانری»  هایاندیشه.  گیردمی

 اجتمیاعی  و  سیاسی  هایواقعیت  اسا   توان برمی  را  وی معتقد است که هویّت  .است  ادبی

 خیویش جامعیة مسیائل برابیر در هنیری  صیاحب  هر  زیرا  ؛شناخت  آثار  محتوای  بر  تأکید  با

 اسیت  بیاور  ایین  بیر  زالامانسیکی  .دهدمی   اسخ  مسائل  این  به  حدودی  تا  و  گیردمی  موضع

 مصیال  ترینکامیل آنهیا، بندیرده و بررسی و معاصر آثار  محتواهای  از  برداریصورت  با»که

 حلیی راه چیه و شیده طیر  چگونیه ما دوران مسائل که  ببینیم  و  کنیم  گردآوری  را  ممکن

 بیا  را  میا  کنید،می  مطر   فرد  یک  مقام  در  اینویسنده  هر  که  ها اسخ  این  مجموعة.  اندیافته

 عرضیه آنیان بیه خواننیدگان برآگیاهی تأثیرگذاری برای سازد کهمی  آشنا  عقیدتی  الگوهای

 شناسییجامعه  در  زالامانسیکی  اسیا ،  همیین  بیر(.  273:  1377زالامانسکی،)  «است  شده

 را  ادبیی  ییا  هنیری   دیدۀ  شناسیزیبایی  وجه  و  ندارد  زیباشناختی  مسائل  به  توجّهی  محتوا

 .  کندمی  نگاه اثر به اجتماعی سندی عنوان به بیشتر و  انگاردمی  نادیده

  سیاسیی،   مسیائل    اسیخ   دریافیت   بیر   افیزون   مختلیف،   هیای دوره   ادبی   آثار   تحلیل   در   ، بنابراین 

  و   اسیت  بوده   چگونیه  مسیائل  آن  حل  برای  ها آن  راهکار  که  دریافت  توان می  فرهنگی  و  اجتماعی 
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  و   اسیت   « ادبیی   انیواع   شناسیی جامعه »  بیه  معتقید  خیویش،  رویکرد  تکمیل  برای  زالامانسکی  نیز 

  متفیاوتی   های  اسیخ   بیا   بایید   باشییم،   داشیته   سیروکار   شعر   یا   نمایشنامه   رمان،   با   که   این   حسب » 

  را -مسیأله   ییک   با   برخورد   خاص   نحوۀ   یعنی -نوع   هر   کارکرد  متفاوت،  های  اسخ  این . شویم  رو روبه 

-273:  1377  زالامانسییکی، )   « اسیت   نیوع   هر   ویژگی   حکم   در   ما   برای   خاص    اسخ   همین .  سازند می 

  نگیاه   در   کیه   بود   معتقد   وی   زیرا   ؛ دارد   قرار   گلدمن   نظریة   با   تقابل   در   حدودی   تا   رویکرد   این (.  274

 (. 253:  1371  گلدمن، )   « شود می  غفلت  هنری   اثر   شناختی زیبایی   وجه   از »   زالامانسکی 

رهییریشوشش شدیخر رس ویه.رتحلیگرتمرسی رجیمع 4

بازتیاب  شنا ، بسیاری از مضامین و رویدادها را در اشیعارش داواشی همانند یک مورّخ و جامعه 

 شود. می   رداخته رد«  لاله زه منظومة »هه   با تکیه بر   به ویژه  ها به تحلیل آن دهد. در ادامه،  می 

ر.رشارقییرشزرحکوم روق ر1-4

های مییرزا احمید داواشیی اسیت. »ادبییات  انتقادات سیاسی و اجتماعی یکی از مضامین سروده 

  ی هیا با نظام   ا ی و    کند ی م   ت ی خاص حما   ی و اجتماع  ی اس ی س  ی ها است که از نظام  ی ات ی ادب انتقادی، 

(. در  82:  1372)رزمجیو،    د« ی گشیا ی زبان بیه انتقیاد م   ، ها و از آن   زد ی خ ی ز برم ی به ست   ی خصوص به 

اجتمیاع را    ا ییفیرد    ی و رفتیار   ی اخلاقی  ی ها یی و نارسیا   ب ی »معا   سنده ی نو   ا ی شاعر    ی، انتقاد   ات ی ادب 

  رات تفکّی  ات، یینیوع ادب   ن یی(. در ا 89)همان:    کند« ی م   ان ی به زبان هزل و طنز، ب   ا ی صورت هجو،  به 

  ن ی مضیام   ن ی تیر و مهم   شیود ی خاص، مطر  م   ی و اجتماع   ی اس ی س   ی ها شه ی و اند   ی و مذهب   ی فلسف 

و مبارزه بیا اسیتبداد و    ی ز ی ست ظلم   ، ی دوست و استقلال، وطن  ی موجود در آن »بزرگداشت از آزاد 

 . ( 83جامعه است«)همان:   از طبقات محروم  ت ی و حما   ی و فقر و فساد اجتماع   جهل 

نوشیته   «رگ شههێن مه احمد داواشی یکی از خاطراتش را در مثنوی بلنیدی بیا عنیوان»

ای است. او شر   زخمی شدن و شاهین توسط  سرش  را نوشته است. مرگ شاهین بهانیه

 است برای بیان خشم فروخورده او دربارۀ ظلم و ستم حاکم بر جامعه.
ش.»شااێن« شششاانش، تاا بشڵ«اانشڕااێ شڵاا  ش   ش1
ش.ماااااااێڵلبشمدڵااااااا ڵلبش،   ااااااا  ش    اااااااد شششششششششششششششششششششششششششششششششششش2
ش« شبشساااااااااادی ش   ااااااااااێر تلششششششششششششششششششششششششششششششش.،یێر »شاااااااااێن3
ش.یدکشڵاااااااا  ڵدشزاااااااا   بشڵااااااااێ  شر ساااااااا   شششششششششششششششششششششششششششششششششش4
ش.ڵاااا لد شڵاااا شزدەڵاااا بش د   ش اااا   شڕاااالشششششششششششششششششششششششششششششششش5
ش.تااااااێمنش»مدسااااااد شماااااا مدم د، ششڕاااااالششششششششششششششششششششششششششششششش6
ش،  شڵاااااااا  ڵنشی«اااااااا  شششششششششششششششششششششششششششش.،یاااااااالش،  ، شڵدش،  ب7
 

شڕاااایشچد شەااااالش   شڵد رشچدشاااا«  ش    اااااد  
ش،یاااااااێر  ش،  رشڕاااااااێبش دسااااااا   ش    ااااااااد ...
ش  ڵ اااااااااااااااااااااااااا ش  مد ش    ااااااااااااااااااااااااااێر تلش
شتاااااااااایید ش ششااااااااااا  ی بش، ت ااااااااااێشتد،یااااااااااا  
ششاااد رششاااد ەشڵدشسااادرش دمااا   شتد   شڕاااال...
شتد  تاااااااااالشەدتاااااااااا لشمدی اااااااااانشڕد، شڕاااااااااالش

شڵاااااااااێشی«ااااااااا  ش اااااااااێ  بش  ش  اااااااااێتلش  ااااااااا  شششش
ش(555-563:  1389داواشی،)ششش
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 .2آشیفته حیال اسیت.   امشب  شاهین که با تمام وجود، تیزبال و تندرو بود؛ چرا  .1ترجمه:  

بیه   .3گویا به دور از یار و یا اسییر هسیتی امشیب.  ای امشبآزرده دل اندوهگین، شکسته،

 و تییره روزگار زبون و است به همین دلیل، خوار رنجی جانکاه دچار «شاهین» رسدنظر می

 سیما،خوش و زیبا  .5ای. ندیده دنیا شیرین، و نشکفته  ایرستهتازه جوانی  سر .4است.  تار

دانم در نمیی  اسیت «محمیدی حسین» . نامش6شوق جوانی داشت.  و سرو، شور قامتِ چو

اینکه شلیک . ناگهان دودی از تفنگ دو لولش بلند شد و به محض  7میل  نهانش چه بود.  

 دهد:شاهین  اسخ می  کرد آتش در جانم زبانه کشید.
 .وه مهههههههههههههههههههههههههههه   و    و   ههههههههههههههههههههههههههه  و 1
 .و ت: م پ رس پ رێ ب  ی حههههههههههه  مهههههههههه                2
 .چهههه ر مارشههههۆهر رر ئهههه ب ب ر  هههههو   بهههها              3
ش

 وه چ   هههههههههههههههههههههههه  وێ  ههههههههههههههههههههههههر ی   و و ش
 بدیهههههه  و    ۆههههههڵ ی  هههههه ی  و ههههههه  مهههههه ...

 بهههها  شش »قااااێ شق ڵ  هههه » انڵاههههد ر    هههه ر
 (13٨٩:٥٥٨)  و شیر      

. گفت: از حیال 2. شاهین با ناراحتی  اسخ داد و با  اسخش آتش به جانم کشید.  1ترجمه:  

. هماننید شیکارچیان منتظیر 3بینیی  بد من مپر  وقتی که وضعیت دردمنید مین را میی

 شنیدن آواز و صدای »قولنگ« و »قاز« هستم.

ای که ظلیم و سیتم شاهین به انتقاد از جامعة عصر خود  رداخته، جامعهداواشی با مرگ  

کرد. در واقع، داواشی شاهین را نمیاد حاکمیان ظیالمی دانسیته اسیت کیه در آن بیداد می

ها  ایدار آن  فضای عصر، او را دچار خفقان، تر  و اضطراب کرده است. البته از دید او ظلم

 ها را گرفته و در آتش ظلم خود خواهند سوخت:نیست و آه مظلومان، دامن آن
شڵااا شڵااایش اااێر  شر، بشیاااێ زااای.شااالێرشمااای1
ششش شڵدچد ش،   ش،یااااال هههههه ی   یهههههر ر.»2
 .     ههههههه   ههههههه رر ووهههههه  شههههههۆهر م بهههههه و 3
 .چ  هههههی م  ڵ ومههههههرر   ڵههههه  بههههها    ڵههههه                                                       4
                                                 .غههههههه روری م ۆهههههههڵی پ ۆهههههههڵی ی    ر  ٥
 .ێ ر بنچهر یهههههههههه  بهههههههههههد ی   ر ی ههههههههههه ر 6

ش                                      

ش»ەاااا شیااااێر  ش ههههه ک     وههههنر و  بهههههر چا یش
 ئ ل ی   مههههههه و  رر بههههههه  شههههههه مهرێ  یههههههه 
 و  ع م   ووههههههههههه ر ئروڵههههههههههههر م بههههههههههه و ...
   ڵهههههههههههه  بهههههههههههها    و   شۆ ههههههههههههن    بهههههههههههههڵ 

 ی  ا هههههههههڵی یههههههههه    ر   هههههههههه ر ێ ر ێ ۆهههههههههڵ
 بنچههههههههههههههههههر    ویهههههههههههههههههن ل و بنچههههههههههههههههههر   ر

ش(٥٦٤-٥٦٣:ش١٣٨٩)،   شلبششششششششششش
. از روی کوه، 2کردم تا اینکه به کوه »چهل یاران رسیدم«. . بهتر از قبل شکار می1ترجمه:  

شیماری بودنید، روستای »کانی خیران« را دیدم و تپه و درختی کیه روی آن کبیوتران بیی

شوم و به خاطر کارهای خودم دانستم که یالاخره خودم هم شکار مینمی.  3مشاهده کردم.  

هیایم، دچیار . در قبال مظلومان من ظالم بودم و به خاطر این ستمکاری4گردم.  گرفتار می

. غرور و مستی،  ستی را به دنبال خواهد داشت و نهایت هیر گونیه 5زوال و شکست شدم.  
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هیای بیچیاره بشیوی در . اگر موجب دردسر انسیان6هستی و وجود نیز فنا و نیستی است.  

 تر خواهی شد.نهایت، خودت نیز بدتر از آنها بیچاره

ی تیره و تار دورۀ قاجار، به تیوپ بسیتن  داواشی به عنوان فرد روشن فکر عصر خود که فضا 

توانست به راحتی چشیم  مجلس، حکومت رضا  هلوی و محمدرضا شاه را درک کرده بود، نمی 

گیر  بر این همه وقایع تلخ ببندد و از آن سخن نگوید، به همین سبب است کیه اشیعار او بییان 

نام  ای بیه مقولیه  ،  هلیوی اول  بیر بسیتر اسیتبدادی وضعیت نابسامان جامعه اسیت. همچنیین 

کاری و  نهان کردن سییمای سییاه ريییم  طنز تلخی است که تنها در خدمت فریب   ، انتخابات 

کوشید با ترفنید و دغلکیاری  می  هلوی  انتخاباتی حکومت    ۀ هر دور   .رود داری به کار می سرمایه 

شیعری بیا  داواشی در  . ند های رأی حاضر شو چنان فضای داغی ایجاد کند تا مردم  ای صندق 

 دیهاتی و شاری« در قالب مناظره به نقد مجلس و انتخابات فرمایشی  رداخته است: عنوان» 
  ی ێ ژ ریهااااااااااااااێ.روژئ ی ک   وههههههههههههههرر  1
 .و ههههههی: ک ی چ  هههههه ر  هغههههههه پهههههه   باهههههه ه                      2
 .شههههههههری و هههههههی پاهههههههیر من ههههههها  و ئهههههههد                          3
 س.و  اهههە م عمههه و   ههههر بههه  بههههوی  ههها ا4
 .و هههههههههی:     هههههههههههر ر بهههههههههه و  ل مهههههههههه  ب ر٥
 .و  يهههههههە مهههههههه ق وئ   ڵ ههههههها  بهقا ئههههههه                        6
 .ێ رو  بههههههههههقا ئ ر  وڵههههههههه  و ک ۆهههههههههه ر                    7
 .و  هههههههههها   بهههههههههه  چ سر  وڵهههههههههه  ب ينهههههههههه ٨
 

   ڵ شهههاریۆی بههه و ێ ڵهههی ئهههرت بههه  شههههر... 
 په هههههه ر ۆهههههه  ۆهههههه وچ ر    هههههههسر  ر هههههه   

 بهههههههد  و  قههههههه    شهههههههیر ک ی بههههههه   ههههههه  ی
  هههههههههههه ل  بهههههههههههدب  ڵیر ب هههههههههههه  ر    س...
 ێهههههههها    و ههههههههی   و ئ ر ب غ یههههههههر ل    ر ر
   ر  ر بههههههههههه  بهههههههههههی   رر مهق مههههههههههههقا ئ 
   ڵ هههههههههههههههههر مهڵ هههههههههههههههههر   و ر و  ههههههههههههههههه ر
 ێ ر ر ژ   ڵهههههههه  ئاهههههههههر م  لهههههههه و  ب هههههههه ن 

 (89-91:ش١٣٨٩)،   شلبشششششششششش
تیب  ) روزی یک نفر روستایی فقیر، خروسی داشت و آن را برای فروختن به شهر برد...  .  1ترجمه:  

. میرد روسیتایی  2  ( نشییند بیند و با مرد شهری به گفت و گیو میی و تاب انتخابات را در شهر می 

. میرد شیهری  3گفت: آقا رأی چگونه است  آیا  هن است  سه ضلعی است  کوتاه یا دراز است   

. بایید نماینیده را مشیخ   4در جوابش گفت: ثروتمند یا گدا باشی لازم اسیت کیه رأی بیدهی.  

دادنید،  ام میی . مرد روستایی گفت: آیا قبلاً این کیار را انجی5بکند تا ما را از بدبختی نجات بدهد.  

. نماینیده  6اگر این گونه بوده است  س غییر از ضیرر، رأی دادن هیین منفعتیی نداشیته اسیت.  

هیای ضیعیف  های قدرتمنید، بیه انسیان داشتیم ولی باز هم ظلم و ستم برقرار بوده است و انسان 

  کیرد، محاکمیه نشیده . ظلم و ستم کماکان ادامه داشته و کسی که ظلیم میی 7اند  کرده ظلم می 

 خواهم. .  س من مادامی که ظلم برقرار باشد و حق مظلوم گرفته نشود، نماینده نمی 8است. 

نالد، وکلایی که فقط بیه فکیر خیود هسیتند و بیه درد  در واقع، او از وزرا و وکلای ناکآرامد می 

 کنند. بنابراین، از دید داواشی بود و نبود این مجلس برای ملت فرقی ندارد. مردم رسیدگی نمی 
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 خیلاا رزهمدظومۀره .رر2-4

رد« بخشی از زندگی خیود را کیه بیه عنیوان تفنگچیی در  لاله زه داواشی در منظومة بلند »هه 

خدمت سردار رشید خان بوده به تصویر کشییده اسیت. ایین خیاطره بیه شییوۀ اتوبییوگرافی  

حکومیت  های چریکیی سیردار رشیید، علییه شود. او در جنگ های جوانی او را شامل می سال 

  "مین "مرکزی  به عنوان یکی از همراهان وی شرکت داشته است. از این رو، در این منظومیه  

نویسنده، حضوری فعال دارد؛ زیرا او در صحنة خاطره است و به عنوان شاهد عینی به رواییت  

و ایین امیر نشیان   بخشی از تاریخ ایران و وقایع منطقة کردستان و کرمانشاهان  رداخته است 

که بافت سیاسی و اجتماعی آن زمیان چیه نقیش مهمیی در سیرایش ایین منظومیه    دهد می 

  و   محتییوا   اسییتخرا    و   بندی صییورت   بییا   محتواهییا،   شناسییی جامعه   رویکییرد   در » اسییت.  داشته 

  شیناختی جامعه  بررسیی  بیرای  لازم  مصیال   آنها،  بندی رده  و  بررسی  و   ادبی   آثار   های مایه درون 

  نیازهیای   و   ها  رسیش   از   ای مجموعیه   بیه   نویسینده  هیر  کیه  آنجیا  از . شیود می  فراهم  ادبی  آثار 

  بررسیی  بیا  بنیابراین  دهید، می   اسیخ  خیود  زمانیة  فلسفی   حتیّ   و   فرهنگی   سیاسی،   اجتماعی، 

  ادبیی   متون   در   دوره   هر  مسائل  که  دریافت  توان می  خاص  دورۀ  یک  در  شده  خلق  آثار  محتوای 

داواشی در آغاز سخن تأکید بیر ایین    ( 275:  1377  زالامانسکی، ن.ک:  )   « اند شده   طر    چگونه 

 کند نه آنچه را که از دیگران شنیده است: دارد که هرچه را خودش شاهد بوده بیان می 
 ی ووهههه ر ێ رچنهههه    یههههد ر.مهههه  وه  یههههده1

ش                      
 ع ر           ل ر م ر   شههههههههههههههههههههههههه  اد رش

 (٥٦٨:ش١٣٨٩)،   شلبش            
هایم از میردم کنم و به شنیدهام، بازگو میترجمه: من هر آنچه را که با دیدگان خودم دیده

 کنم.اکتفا نمی

ای از تیاریخ اییران نمای وضع سیاسی و اجتماعی برهیهدر واقع، این منظومه، آئینة تمام

حکومت رضاخان است که دو دورۀ تاریخی مهم ایران یعنی انقراض حکومت قاجاریه و آغاز  

گیرد. رضاخان که مراحل ترقیّ خود را در حکومت قاجار طی کیرده بیود،  هلوی را در برمی

هیا را در نبیودن های ضیعف آنکاملاً آشنا به علل ضعف حکومت قاجاری بود، یکی از علت

دانست. از ایین رو از همیان ابتیدا کمیر همّیت بیر سیرکوب یک حکومت مقتدر مرکزی می

 الطوایفی بود.و خواستار نابودی حکومت ملوکخوانین نهاد 

و  گرایانییه  رد« رواییت بخشیی از زنیدگی داواشیی، بیا رویکیردی واقع لالیه زه »هیه   منظومیة 

دربرگیرندۀ خاطرات داواشی از دستگیری، زندان و تبعید سران کُرد به وسیلة رضاخان  هلوی  

، بُعید خاصیی از زنیدگی او  است. گویا این بخش از زندگی داواشی   1320-1310های  در سال 

های آن  رداخته است. او در این منظومه نه تنها به ثبت تیاریخ محلیی  بوده که به ثبت روایت 
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-1300ترین اتفاقیاتی کیه در اییران در فاصیلة کرمانشاه و کردستان  رداخته است، بلکه مهم 

الیت بیگانگیان  رخ داده است از جمله: انتقال حکومت از قاجاریه به  هلوی، قحطیی، دخ 1320

در امور ایران، اصلاحات در ساختار ارتش منسجم، تشکیل حکومت مرکزی، حکومیت نظیامی  

ترین منابع و مآخیذ تیاریخی  تواند یکی از مهم در تهران و... اشاره کرده است. از این جهت می 

  آن دوران باشد که در روشن ساختن زوایای تاریک و مبهم تاریخ آن دوران مؤثر واقیع گیردد. 

توانید ماننید  بنابراین؛ همانگونه که زالامانسکی معتقد است »نباید ادّعا شود که نویسینده نمی 

دهید  مندی عرضه کند؛ استعداد نویسنده بیه او امکیان می نگار یا مورّخ، اطلاعات ارزش روزنامه 

و  ای را توصیف کند و واقعیتیی را دریابید کیه از عینیّیت سیرد  که حال و هوای رویداد یا دوره 

 (. 275:  1376گریزد« )زالامانسکی،  های خبری می سطحی گزارش 

رارقیلرحکوم رشزرقیجیخرب ریهلویرررررررررررررررررررررررررر.رش1-4-4

احمد داواشی دوران  ر تلاطم انتقال حکومت از قاجاریه به  هلوی، فرمیان مشیروطیت، بیه 

ا تجربه کرده بیود. توپ بستن مجلس، حکومت رضا خان و محمدرضا و جنگ جهانی دوم ر

از زندییه بیه   آن است که داواشیی سییر تیاریخی را حفید کیرده و  ،نکتة مهم این منظومه

 شود:اول ختم می هلوی قاجاریه و به  
 وران »قاجییار«  ریییم خییان« دهله دوای»کییه.1

             

 رگییوزارردش بییهممییدخان« کییه»ئاغه موحییه 

 (568:  1389)داواشی،          

 بعد از کریم خان زند، دوران قاجار با سلطنت آغا محمدخان شروع شد. ترجمه:

ی بحرانی بوده که روز و شب مردم مشیخ  نبیوده و هیر به قول داواشی وضعیت به حدّ

ها بر تقوییت حکومیت مرکیزی بدتر بوده است. در چنین شرایطی انگلیسی  ،روز از روز بعد

کند که با زیرا »منافع بریتانیا ایجاب می  ؛ایران به حمایت از رضاخان اصرار داشتند  قوی در

کنید و میردم از رضاخان متحد شویم. او مرد نیرومندی است که با مردم بیرحمانه رفتار می

تیرین ترسند«)همان( قحطی، گرسنگی، کشتار مردم، خشیونت، اسیتبداد و... از مهیماو می

 ر ایران بود.  یامدهای این جنگ د
شرشڕاااالش اااای ر  بششااااێنلشقااااییاااا ش،  ش  .ڵااااێش اااای1
ش شڕااالششششششششششششششششششششششششکششاای ش   ش  وبشتاایششاایتاایش  وش   اای.2
ش.مااااااااا ش  ش ااااااااا م ش  ااااااااالبشیاااااااااێر  ش  اااااااااێتلششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش3
  ربشسااالشسااایش، شسااالش شەااا  رششششششششش ااا نشنااای  . ااای4
ش ش  شڵاااااااااێریوبش، ش ش، شساااااااااێ شڕااااااااا لشششششششششششششششششسااااااااا تی.ش5
ش،شششااااێ شقێ ااااێرششششششششششششششششششششم اااای » اااای ش  ربشساااالی.  6
ش

شڵاااا شڕاااالش شڕاااای ششااااینااااێ بشڵاااایرشر و ش ااااینااایش
ش شڕااال...ر کش شیاااییاااێ بشیااا  ر، شڵااایشیااایمااای

ش شش   تاااااااالشتاااااااالب، ر  ش ااااااااێرش،یاااااااایەاااااااای
شتااااالشساااااێ شماااااێرقاااااێڵلشقااااا   شڕااااالبشەااااای

شمااێ شڕاا لسااکشزاایمساا  بشزاایشااو   شڵاایماای
ش  جشڕااااااااااااێ  ر  بش  تاااااااااااا  تلشتاااااااااااایەاااااااااااای

ش(568-569:ش١٣٨٩)،   شلبششششششششش



 :یض رورشاسیس رر/...هییشدیخر رس ویهتحلیگرتمرسی رجیمع رعدوش  
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تر  رسید از شیب سییاه هر روزی که فرا می . تا آن زمان، دوران  ادشاهی قاجار بود و 1ترجمه:  

ای در هم ریخته بود که نه روز مثل روز بود و نه شیب هماننید شیب،  . وضعیت به گونه 2بود.  

. ای دوستان، من در طول عمر خودم، چند بیاری دوران  3مرد در  ی خوراک و آرامش بودند. 

د و چهیار بیود کیه قحطیی  . نخستین بار در سیال هیزار و سیصی4گرانی را تجربه کرده بودم. 

.  6. من در آن زمان، دوازده سال سن داشتم و در  ی تحصیل دانش بیودم.  5عظیمی روی داد 

 به هنگام ضرب سکة احمد شاه قاجار، رونق چندانی در بازار حاکم نبود. 

کفایتی شاهان قاجار و افزایش فشارهای داخلی و خیارجی اییران لیاقتی و بیبه خاطر بی

ران زده و  ر از تلاطم بدل شد و رنگ شادی و نشاط از ایران رخت بربست و به کشوری بح

 به جای آن ظلمات و تاریکی کشور را فرا گرفت:
شلاڵاااا  شڕاااالشربشڵاااایشڵاااایرشز اااا  ر ساااای.سااای1

ششششششششششششش
شرشاا  بشڵاایش    ااێ ش اا  شڕاالششااێ،ینشەاا  شیاا  ش

ش(٥٦٩:ش١٣٨٩)،   شلبششششششششششش
تلاطم بود و شادی همانند خورشیدی که در تیاریکی فیرو رود، از ترجمه: تمام کشور  ر از  

 دید همه  نهان مانده بود.

ها از رضا میر نج که در سپاه قاجار فرمانده بود، حمایت کردند و او در این میان انگلیسی

 ها به قدرت رسید و حکومت از قاجار به  هلوی انتقال یافت:با کمک آن
شێماااااێششااااا«  شرش  »  ااااا   ششڕااااای.ڵااااایشڕ« ااااای1
شیاااااااێ شڕااااااالششششششششششششششششششششششش شااااااا«  ش،ڵیااااااا ینبششااااااا ێ ش ااااااای2
ش  شششششششششششش  ااایکش     ااا مبشماااێ، ش شمااایزؤمااای.  3
ش

شچششااااااااااا«  بششااااااااااا«  بشش، تاااااااااااێش،ڵ«ااااااااااا  ش
شیاااێ شڕااالشیااا شزااایرڕاااێ شڕااالش شساااێم کبشڵااایسااای

ش  ن ااای   شچاااییااا بش   اااێش  ااا شڕااالشڵااایشڵااای
ش(ش٥٧٠:ش١٣٨٩)،   شلبششششششششششش

. او 2. شیردانا و شجاعی از بیشة ایران بیرون آمد، شیری که شهامت او آشکار بود 1ترجمه:  

. رضا  هلوی با کمک مادی و معنوی انگلییس 3سربازی بود که صاحب تخت  ادشاهی شد.  

 بر تخت  ادشاهی نشست.

رحکوم راظیم ریخرته ش .رر2-4-4

از بین رفتن حکومت مرکزی قاجار بر آشوب و ناامنی شهر افزود و تشویش و آشیفتگی بیر 

شهر سیطره یافت. از این رو، رضاشاه برای انتقیال دولیت از قاجارییه بیه  هلیوی در تهیران 

دستور حکومت نظامی داد. مجلس بسته شید و خفقیان و سیرکوب در تهیران حیاکم شید. 

ربوده به توصیف آن  رداخته است:   داواشی که شاهد عینی این وقایع
شسااااااێ ر، شیاااااایر،  ش»ڵااااااێر  شش  شماااااای.ماااااای1
ش بشت  ماااااااااالش،ریااااااااااێش.شماااااااااا زلشمل  ماااااااااای2
ششششششششششششششششششششششششششششتااا شڕااالش ش شسااا شر وبش»ڵاااێر  شش شڵااایش.سااا ششااایش3

ش  ساااێ شڕااایشساااێ سااا  لشڕااالبشمااای»ڵاااێر  ششڵااایش
شتاااالشز یااااێربشچاااا  شڕاااایرڵێساااای»ڵااااێر  ششساااای

شتااا شڕااالش ش   ش ش  وشیاااێمیچبشەااا  ششااایشااای
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ش ش ااااااێ  بشتاااااایش  ڵ  م ڕ اااااا شششقاااااای.تاااااایشڵاااااای4
شڵااااێ شڕاااالشششششششششششششششششااااێ شڕاااایسااااێ بششاااایر .شمج سااااێ شڕاااای5
ش

شز اا ... ششاایساانێ بش، رشاالی ش ااین اایتاایششاای
ش،شماااااااێ  لشیااااااا  بشمێ  اااااااێ شڕااااااایزااااااا   ش    

ش(٦٥٢:ش١٣٨٩)،   شلبشششششششش
. و در 2بسته شد. حکومت نظامی برقرار شد  . مردم تهران تسلیم شدند و مجلس  1ترجمه:  

روز تهران در تنگنا قیرار گرفیت و . سه شبانه3های بازرسی برقرار کردند.  تمام تهران،  ست

. نه صدای گاری، نه صیدای اتومبییل و نیه 4برد. در این سه روز، شهر در تاریکی به سر می

ییام بیه نتیجیه نرسیید و . مجلس بسته شید و ق5رسید. صدای درشکه و اسب به گوش می

 نمایندگان مجلس، آواره و ویلان شدند.

 ایین در «یا  تلبیاێمیچبششاێرشیێمؤشاێ بش  سا  لبشچا  شڕایڵای»  های به کار رفته چیونوايه

 .است گسترده بسیار سط  در مردم سرکوب  و خفقان گویای  بخش

رقدشمیترخضیشیهر.رش3-4-4

همچون تشکیل سپاه، یکپیارچگی ملیی، بهبیود   رضاشاهدواشی در این منظومه به اقدامات  

  اشاره دارد: برای یکپارچگی و هویت سازی ایرانوضعیت اقتصادی، و سرکوب عشایر، 
شر،ش،ڕ ااا شزااایڵااایڵ ڵاااێشڕااالشڕااایششاااێبش اااینااای.1
ش  شتاااااا   ش، بشەاااااا  ششڕااااااێچش،ڵ اااااا   ششششششششششششششششششششششتاااااای.2
ش شتااااااێملشششششششششششششششششششششششششششششش ششااااااێنێ بشتااااااێ،ر    اااااایڕاااااای.3
ش

شر،رڕاااێ شڕ  ااا شزااای ااا  بشسااایڵااایش» «اااێ شش ااایش
ششاا  رشڵاایش» «ااا   شر،بش ێشاا  ببش اایز ڵااێشزاای

ششااااااال  ش، ش  شساااااااێ بشسااااااانێ شت  مااااااالشڵااااااای
ش(570-569:  1389)داواشی،  ششششششش

انیدیش برآمید و جوانیان را بیه سیربازی . به محض اینکه  ادشاه شد در  ی چیاره1 ترجمه:

. هماننید  ادشیاهان 3. نظم را برقرار کرد و با شجاعت، اشرار را سیرکوب کیرد.  2فراخواند.  

 .مشهور، سپاهی منظم تشکیل داد

تبرییز و سیرکوب آن توسیط  ها، قییام میردم  او به ثبت وقایعی چون قدرت دادن به نظامی 

(، تصرّف و تسلیم شهرهایی چون »سیقز، سیابلا ، سردشیت،  شیت در،  665رضاشاه )همان:  

آبیاد، لرسیتان، شییخه، میردان،  بانه، مریوان، خمسه، میهربیان، گیروو ، شیمال اییران، خرم 

ان  وار  واقعیة شییخ خزعیل را بییجوانرود،  اوه، هورامان، لهون« اشاره کرده. همچنین خلاصه 

کرده و از ایلات و طوایفی چون»سان  اوه، کلهور، گوران، قلخانی، قوبادی، باباجانی، جاف« در  

رضاشاه به خوبی دریافتیه بیود کیه   (. 570-571این منظومه سخن به میان آمده است)همان: 

سازی و  کرد از جمله حمل و نقل، جاده ها را مهیا می برای صنعتی کردن کشور باید زیرساخت 

 با این اقدامات تا حدودی وضعیت اقتصاد ایران را سامان داد.  1310راه آهن. او تا سال   ایجاد 
شمسااااێییش شنااای ااایی اااێ ش  اڵساااێ،بشڵااای.چااای1
شساااااااااڵ  رشڕه  شاااااااااا بش، ش  شڕهاااااااااا  ر ششششششششششششششششش، .2

شیاااااااێ ش  شچێیااااااایساااااااێش ش «  تااااااالبش ااااااایڕااااااایش
شر، ش اااااا  شزااااااێر شااااااێرش شی ااااااێ   بشزاااااای
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ش ش اااێن بشز« اااێششاااێرش  ششاااێرششششششششششششششش اااێ، ش شیااای.3
ششششششششششششششش،ش ش، بشڵااایشر   شنیشااا ێر شششسااایڵاااێشسااالش.4
ش

شڕاااایش شڵ  ااااێرساااایرماااالبشزاااایڕاااا شڕااااێ   ش اااای
ش ش، ر زااایم ااایشاااو   شڕااالش  شزاااێربشمااایمااای

ش(٦٦٥:ش١٣٨٩)،   شلبششششششششش
بهداشت . 2. با کشورهای همسایه  یمان اقتصادی بست و ایران را به ثبات رساند. 1ترجمه:  

. برای رونق تجیارت 3ها و شهرها رسیدگی کرد. و درمان را مورد توجه قرار داد و به خیابان

. تا سال هزار و سیصد و ده 4و بازرگانی در شهرهای مختلف جاده و راه آهن را برقرار کرد.  

 مشغول عمران و آبادانی در کشور بود.

ر.رخلعررسلاحرع ی  ر4-4-4

رای تشکیل حکومت مقتدر و مرکزی کاهش قیدرت عشیایر بیود. یکی از اقدامات رضاشاه ب

عشایر منطقة هورامان هم از این امر مستثنا نبوده و رضاشیاه بیا عشیایر ایین منطقیه از در 

هیا تمیام بزرگیان و تزویر و حیله وارد شد و با وعدۀ تشکیل کمیسیون و اعطا  مقام بیه آن

 ها  رداخت:آن خوانین را در جوانرود جمع کرد و بعد به سرکوب
شڵااااااگشساااااا  ش  اااااا ش،ریااااااێششسااااااڵ  رشیاااااای.، 1
شڕاا شڕاا  شششششششششششششربش  اا شڕااێشیاایرڵااێشساای.»  اا   ششساای2
شر، شششششششششششششششششششەساااااا   شزاااااای  یاااااا بش  ش اااااای.  ش،  شڵاااااای3
ش شششششششششششششششششششششششر ش ش    ااااااااای. ڵ اااااااااێ شز  سااااااااا   بشەااااااااای4
شگش  ، شششششششششششششششگش شڕاااایربشڕاااای،یاااا ، ش شت زاااای.زاااای5
شر ێمااااێ بشڵاااایشڵاااای شز  ساااا   شششششششششششششششششیڵاااالشڕاااای...  6
شلاشڕاااااااالششششششششششششششششششششششششششششششرماااااااای.ساااااااا شز  ساااااااا   بش  شڕاااااااای7
ش

شڵاااگشسااا  شز یاااێربشیااایرڵاااێشسااای» «ااا   ششسااایش
شرشەاا  ر ماالش، ر، بشماایتااێ شز  ساا   شزاایڕاای

شر، تاااا   ربشز  سااااا   شزااااایڵاااایشمااااای شیااااایڵاااای
ش  شم    اااااااااایر،بشچاااااااااای ش  ت اااااااااا  ،شزاااااااااای 

ش  تاااااالبش  اااااا شڕاااااا  ش ێمااااااێ، یااااااێ ش شیاااااای
شڕااااااااااا   ڵ ااااااااااا بش ێ ێیاااااااااااێ ش  ر  ش  ت زااااااااااای

شلاشڕااااالشرڕااااای  تااااا  شش  ش»زااااایڵا ش ااااای»قااااای
ش(66٨-٦٦٩:ش١٣٨٩)،   شلبششششششش

. 2. فرمان خلع سلا  عشایر صادر شد و ایین فرمیان در تمیام اییران انجیام شید. 1ترجمه:  

. با اسیتفاده از حربیة 3این دستور باخبر شد و اعطای کمیسیون شایع شد.  سراسر ایران از  

. اعیلام کردنید کیه اعطیای کمیسییون بیرای 4اعطای کمیسیون، سران عشایر را فریفتند.  

زاده آمیاده . به همین منظور، کدخدا، نوکر، بییگ و بییگ5برقراری مواجب، ضروری است.  

. هنگامی کیه توطئیة 7غا و نوکرها خوار شدند.  . به واسطة کمیسیون، آ6خلع سلا  شدند.  

 کمیسیون برملا شد، جوانرود بسان صحرای کربلا شد.

رتمرسی رزای ر.رر5-4-4

گفیتن از زنیان و  داواشی در این منظومه از زنان و نقش آنان غافل نمانده، آن هم در عصری کیه  

  ای از ابهیام بیوده اسیت و هالیه ها در جامعة مردسالار آن دوران همیواره در   رداختن به نقش آن 

»میزان دخالت زنان در امور سیاسی و دیوانی، به قابلیت آنان و رفتیار میردان و اوضیاع سیاسیی  
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-توانایی در امیور سیاسیی دخالیت میی   ولایت بستگی داشت. با این وصف، برخی از زنان در حدّ

رنیگ، بیدون  اشناخته و گاه کم رنگ، ن گرچه میزان نفوذ آنان همانند سایر ایالات ایران کم  ؛ کردند 

  ، . در چنین شرایط و اوضیاعی ( 69:  1390در  شت صحنه بود«)زارعی مهرورز،    شتوانه و معمولًا

 . گفته است رد« از نقش زنان در این جنگ سخن  زه لاله داواشی در منظومة »هه 
ش شاااێر چااا بششاااێ، ش شڕااایتااا  شڵااایر،  شو .مااای1

شششششششششششششششش
ش ر، ش  ش ااااااێر  یاااااا بشڕاااااایساااااا ش شوتااااااێ ش اااااایش

ش(٦٠٩:ش١٣٩٨)،   شلبشششش
 ها را به غارت بردند. ها و زینها کوبیدند و زنان اسب. مردان با خوشحالی بر تپل1ترجمه: 

هیای  حمیده خانم همسر سردار رشید یکی از زنان شجاع  و صاحب نفوذ در آن عصر درجنگ 

 بوده است. داواشی در توصیف او چنین سروده است: سردار رشید به طرق مختلف یاریگر او  
شرفش ڵ  ااااا کشم ااااا  شیاااااێتلبش»شااااای.مااااای1
ش  اااکشششششششششششششششششششقاااێرش شتااای بشڕاااێش  ر ەااای.، ر  ششااای2
شمااێ ششششششششششششششششش ر بش، تااێ شچاا شزاایسااڵ  رش، شەاای.، 3
ش

ش ااااا   فشتاااااێملبشڵااااایشە ااااا ی شڕ ااااا  کمااااایش
شرز ااااک شتااااێ لبشڕاااایشڵااااێریوششڵاااای   اااایتاااای
ش ش  سااااڵا ێ ن اااای، رکبشڵاااایەاااا ش شڵاااایزاااای

ش(٦١٣:ش١٣٨٩)،   شلبشششششششششششششش
های مختلفی دارای شیهرت و الملوک« در ولایت. حمیده خانم، معروف به »شرف1ترجمه:  

. آن دانای کامل، فوری دستور داد تا تیدارک 3. شرافتمند، باوقار و نجیب بود.  2اعتبار بود.  

 استقبال فراهم کنند.لازم را برای 

سردار بیا سیرهنگ »کیریش« حمییده خیانم در  شیت جبهیه بیرای   ،هنگام جنگ دوم

 ها تدارک غذا دید:  چیتفنگ
شڕاااا شیااااێ شش  تاااالش. ێ ااااێشڕاااالش  شزااااێربش»ماااای1
شساااا ش شقااااێڵ ششششششششششششششششششششش ش اااای.   :ش  شم اااا ش ااااێی  شەاااای2
ششششر  رشششششششششششششششتاااااا ش  شاااااا ش شچاااااای.ر  ش شڕاااااا ت ش شەاااااای3
ش

ش شم«ه ااااێتلشن اااایکبشڵاااای، ر ەاااا ش  شڵاااایزاااایش
شر، بش ێماااااااااااێ، ش شماااااااااااێ رر، شزااااااااااای اااااااااااێ  

شر، بشتااااااێ ش ش ااااااێر،ش  شڕااااااێرسااااااڵ  رش،  شڕاااااای، 
ش(٦١٧:ش١٣٨٩)،   شلبششش

.به میرآخور دستور داد تا چنید  2. حمیده خانم باخبر شد و تدارک مهمانی را فراهم آورد.  1ترجمه:  

 همچنین فرمان داد که روغن، برنج، گوشت و نان و آرد مهیا کنند. .  3اسب و قاطر را آماده کنند.  

ها یاریگر و مشاورش بود، بعد از این که حمیده خانم دوش به دوش سردار در تمام جنگ

ملک محمود از کمک به سردار برای جنگ با دولت مرکیزی اییران امتنیاع ورزیید، سیردار 

به فکر تدبیری دیگر افتاد. در این جیا داواشیی ناامید از همه جا از عراق به ایران بازگشت و 

 :کردهنقش  ر رنگ حمیده خانم در مشورت دادن به سردار را این گونه ترسیم 
شر ساااااێ ششششششششششششششششششششششششششششششششرشنااااایڕااااای.ڵااااایشزاااااێرشم شااااال بشمااااای1
شی اااا ش  ش ێسااااێ ششششششششششششششششششششششششششی اااا شڕاااایبشیاااایرشماااای اااای. اااای2

شڕاااااااؤش ێساااااااێ لشتااااااای شم شااااااالیلبشمااااااایت ااااااایش
شلا شش  ڵاااااالش»ڵ  سااااااێ شرش  شاااااا ی شڕاااااایڵاااااای
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ش، ر ششششششششششششششششششششششششش،ڕ اااا بش»تاااایشڕاااا  شقاااای رش شڵاااای.ڕاااایششاااای3
ش شڕااااا  شششششششششششششششششششششر  ش ااااایر، ربشتیزااااایساااااڵ  رش، شسااااای.، 4
شر،چشششششششششششر، رششزااێرشسااێ  شزاای »ساایڕاایششاایشر.ناای5
ش

ش شەااااااێر ر اااااا شر ر بشچاااااای،شڕااااااێ شزاااااایشااااااێیی
ش شڕاااا  ...ر  تاااایش ششاااای شڕاااا  شە ااااێ بشچاااای   اااای

شر،چماا  شڕااییاا شیااێ شبشڕاایشناای» اا ڵا شم ساای
ش(٦٢٣-٦٢٢:ش١٣٨٩)،   شلبشششششششششش

 اگر  .2.  نشود  آسان  که  نیست  سختی  کار  هین  باش،  نداشته  هرا   سخت   کار  از  .1ترجمه:  

 مشیکل  ایین  جنگ،  با  نه  تدبیر  و  مشورت  با  شاید.  3.  لرستان برو  والی   یش  به  داری  تمایل

 جمع  خدمتکاران  تا  داد  دستور  رشید  سردار.  4.  بگذارد  تو   ای   یش  ایچاره  راه  و  شود  حل

 چیاره فکیر سردار بیه شب،  همان  در.  6.  شدند  جمع  او  گرد  رغبت  و  میل  با  هم  آنها  و  شوند

 .برد خودش همراه به را خانغلامحسین  و  افتاد

خانم تا آخرین دقایق حیات بر مدار قدرت و سیلطه بیود و بیا رجیال  حمیده  قابل ذکر است؛ » 

الدوله بنی آدم در حکومت کردستان، نیروهای اعزامیی از سیوی آنیان و  طراز اول همچون شریف 

و    الدین مختاری ریاست شهربانی  هلوی اول و... فیراز سر ا  رکن   -کنسول انگلیس در کرمانشاه 

شیهری،    ة ا عدم حضور سردار رشید در روانسیر بیا زنیدان و خانیهای فراوان مقابله کرد و ب نشیب 

  ة تحت نظر و... مقاومت کرد و همچنان حکمرانی خود را با لیاقت و فراسیت ادامیه داد و بیر همی

الدوله را از روانسیر بییرون رانید و بیا مهیاجرت بیه  های نظامی شریف ناملایمات فایق آمد؛ ستون 

افزون بیراین،    . ( 1403ر.ک. سلطانی،  ) «  فی مختاری  ایان داد موران مخ أ کرمانشاه به رفت و آمد م 

به دنبال تبعید سردار رشید به تهران، داواشی با او همراهی کرد. او در تهران، شاهد حضیور زنیان در  

 اجتماعات اعتراضی بوده، از این رو، به نقش زنان در اجتماعات اعتراضی اشاره کرده است: 
 ر رو   ک  ی   اهههههههههر  هههههههه  شتااااااااێ.،سااااااااڵی1
 لهههیس  ر  و  یهههه سع یههه سر مههه .ژر و  یهههه سح ۆههه 2
ش  

 ر ریهههههه ر ێ  هههههه و   هههههههو  م هههههه مهههههه  کوو بهههههه ش
 ی شهههههههههه ر ی ممههههههههههی  ا ڵ هههههههههههپ    ر رر پ 

 (6٥٠: 13٨٩)  و شیر         
. زنان با شعار »یا حسین« 2. گروه مخالفان جمع شدند و به مجلس هجوم بردند.  1ترجمه:  

 علی« به طرف مجلس شورای ملی حرکت کردند.و مردان با شعار »یا  

حضور زنیان در اجتمیاع و    برای های فکری و عملی فعالان حقوق زن  این بیت، بیانگر تلاش 

های مدنی آنان است و داواشی صدای این گروه به حاشیه رانده شده و حتّیی  گسترش فعالیت 

او  سرکوب شده را دوشادوش صدای مردان جهت مطالبیات سیاسیی و فرهنگیی آورده اسیت.  

 آور و آزادۀ زیادی نام برده است.  آوران مرد از زنان نام شاعری روشنفکر است که در کنار نام 

اما در این   ؛موارد دید مثبتی نسبت به زن داشته است  داواشی با وجودی که در بسیاری

جا از این که نوزاد  سر بوده شادی کرده است، این امر، بیانگر این است که در ناخودآگاه او  

 همچنان  سر بهتر از دختر بوده است:
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 ی  ێهه وررۆهه یههر پههه  اهههر  وه عهه .وه  هه 1
ش               

 ع    ههههههههههه ورر ر  ههههههههههه ور     ههههههههههه که  ڵهههههههههههق ش
 (     4٠٩: 13٨٩،   شلب)       

 . خوش آمدی به عرصة ظهور، البته اگر این نوزاد  سر باشد، نور علی نور است.1ترجمه: 

 تمرسی رشسرعسیخرورسلطۀرشسرعسیخت ش ر.6-4-4

حملة نا لئون بییه مصیر در سیال    . استعمار، حضور رنگین و ننگین دارد ایران، در تاریخ معاصر 

آیید و ایین واقعیه، آغیاز هجیوم  نقطة عطفی در تاریخ معاصر مسیلمانان بیه شیمار می   1798

از آن بیه  (.  87:  1374)موثقی،  استعماری غرب در همة ابعیاد و جوانیب بیه جهیان اسلام بود 

ه درگیر بودند، همزمیان  در همیة ابعیاد زندگی با این مسأل   ی عربی و ایران بعد بیشتر کشورها 

 در آنهیا شیکل گرفت و مردم به مبارزه با آن  رداختنید.    استعمارستیزی با آن نیز روحیة  

دولت اییران محیل تاخیت و تیاز دول خارجیه بیود.   ،کفایتی  ادشاهان قاجاربه خاطر بی

ییران ریزی برای چپاول امشغول برنامه  ،روسیه از یک طرف، انگلیس و آلمان از سمت دیگر

 هیا در حیال بازگشیت بیه کشیور خیود بودنید وبودند. در این میان با انقلاب روسیه، رو 

ف و مانع سیرازیر ها به قفقاز آنجا را متصرّها عجله داشتند  یش از هجوم عثمانی»انگلیسی

ها به مرکز آسیا شوند و با بهم خوردن اوضاع روسیه، این راه بیه نفیع متحیدین شدن آلمان

حضور کشورهای اسیتعمارگر نمیود   ،. در این منظومه(129:  1361)فخرایی،  ید«هموار گرد

های مستقیم و غیرمسیتقیم اسیتعمارگران اشیاره دارد. چشمگیری دارد. داواشی به دخالت

ی در کنید. حتّیها اشیاره مییشود به مکر و فریب آنها میبار سخن از آن  جالب این که هر

 شوند:د میاین جنگ هم از در مکر و فریب وار
شتااا شڕااالش.»سااا ڵڵێ شزااا ینشیاااێ ششیااا ڵانش  شڵااایش1
ش، شااااااااڵ شەااااااااێر ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش  شتاااااااایر رشتاااااااای.   شەاااااااای2
ش ز اااا ششششششششششششششششششششششششششششششششیاااا بشچااااێشتاااایشڵاااای اااای  رشڕاااالش  .ساااای3
شرششەاا  ششششششششششششششش  تساای کربشڵاایش» شاالیم اا شڵاای اا ش اای.ڕاای4
شتاا »   ش اا  ششڕااێشساا ڵڵێ شزاا ینشششششششششششششششرناای.ساای5
ش  یاااا چشچیشااااێشششششششششششششششششششششش شڵاااای.» اااا  ش اااا  شش ێماااای6
شڕ  ااایششششششششششششششششششششششششااا  فبشتاااێملشقااای شڵااایشش ااایتااا شزااایەااای.7
ش

شتااا شڕااالشر،شڕ«ااا  رشڵااایش ااای  ش ااا ر  شزااای ااایش
شڕ«چااااااێر  ش  اااااا شڕاااااا  ش ششاااااایڕ«چااااااێر ش اااااای

شش  ش  ڵن:»ناااااێ شتااااایشڕ ااااا   تسااااایڕااااایشەااااای
شچبش، ش  ش» اااااا  ش اااااا  شڵاااااای    ریاااااایماااااای

شم ااااااالش ش ێساااااااێینر،  ب ااااااای، شاااااااێ ش شمااااااای
شر، تاااایشزیشاااااێر، رششمااااای ش ااااا ڵ ش»ساااایچاااای

شساااااااا  یر،ش ش  یاااااااا شق ر ااااااااێ بشزاااااااای  شقاااااااای
ش(٦١٢-٦١١:ش١٣٨٩)،   شلبشششششش

 بیود،  بییزار  هیم  جنگ  از  چون  بود،  عصبی  -اجنبی  فرماندهان  از  -کرش  سلطان  .1ترجمه:  

 بیچیاره همیه شیب آن و نداشیتند فیرار راه . امیا2. گرفیت جنیگ  میدان  از  فرار  به  تصمیم

 از . بعید4. کنیید فیرار که گفتمی فرانسوی زبان به او. نداشتند فراری راه . چون3  گشتند،

 و . گریگیوری5. کیرد خود جانشین را گریگوری  و  کرد  ترک  را  روانسر  امیراحمد،  واقعه،  این



 :یض رورشاسیس رر/...هییشدیخر رس ویهتحلیگرتمرسی رجیمع رعدوش  

  

 

۷۳ 

 کیرد تین بیر مکر و تزویر جامة سردار، گرفتن برای . گریگور6. دادند تأمین مردم  به  کریش

 .کرد واسطه قرآن  قید به را اشراف و بزرگان از  نفر چند . و7

سیردار را قیانع کردنید کیه دسیت از جنیگ   ،ها با دوز و کلک و وعده و وعیداین اجنبی

هیا شید. بردارد و راهی تهران شود. وقتی به تهران رسید تیازه متوجیه خدعیه و نیرنیگ آن

 بنابراین با کمک دو نفر از تهران به سوی روانسر فرار کرد:
شسااااااڵ ێر  ش  قااااااێلابشچاااااایەاااااا ش شڵاااااای.زاااااای1
ششااااه  ر شششششششششششر بشتااااێملش شمااای.شنااا ش،  شچێیاااایشڕااای2
ش ر ش  ش ێساااێ ششششششششششششششششششششششششششر،»زااا ینشبشەااایلااا چشزااای.ە3
شر، رششششششششششششششششششششششششششششششش  ااالبشز ێسااا شچااالشسااای ش ااای.ڕاااێشتێمااای4
ششششششششششششششششششششششر،ش  ، رشر،بش «ی اانشزاایش شزاایشرشڕاایشر، رششساایش.»ساایش5
شریاااااانششششششششششششششششششششششششربشچێشاااااا ێ ش شچاااااایساااااای  شەااااااێر .ڕاااااالش6
ش

ش ش،یاااااێر ساااااڵنبش،  شزااااایڕااااا  ش  شناااااێ ش، ش
شی اا  ر شزاا ش»ڵاایقساا  ، ششیاایزاا ش»مااییاای
شمااا بش  ڵل»ڵ  ساااێ شرشڵااایشسااایەااایکشتاااییااای

ش ر،ش  شزااااێرر، ربشچاااالشتاااای  اااا شساااایڕاااایشتاااای
شر، رش رش»ساااایربشڵاااایش، زساااایر، شیاااایڕااااێرشزاااای

ش ر »زااااا ینشمااااا ششن«ااااا چش، بشڕااااایشەااااای ااااای
ش(613-615:  1389)داواشى،          

 کمیک  با  و  افتاد  زندان  از  رهایی  فکر  به  تهران  در  اسارت  از  بعد  رشیدخان  . سردار1  ترجمه:

 . بعید3.کیرد فرار تهران از تیموری و مقصودی هاینام با مشهور و معروف  افراد  . از2  نفر  دو

 را لرسیتان از نفر یک و .4کرد  فکر سریع خیلی  انتقام  برای  کریش  سلطان  تهران،  از  فرار  از

 . او5.  فرسیتاد، بیه طیوری کیه سیردار متوجیه نشیود  رشیید  سردار  سمت  به  جعلی  نامة  با

 کرد. صادر را حمله دستور  کریش  . بعد6 و کرد ترکش به مجبور را سردار اطرافیان

رس یشخربیرخضیشیهریخراجفرررلاقیتمر.رر7-4-4

 ،که والییبعد از این  .رد نزد والی لرستان رفتسردار رشید برای به دست آوردن قدرت مجدّ

 هیای هورامیان نیزدزادهملک و مال خود را در عراق به سردار سپرد، سردار  بیا کمیک بیگ

د نییرو بیرای  یس »شیخ محمود برزنجی« در عراق رفت و تقاضای کمیک و احییای مجیدّ

ها، وی نتوانست بیه اما به علت اختلافات شیخ محمود با انگلیسی  ؛اش را کردگرفتن منطقه

.  او کیه هیین روزنیة (16: 1393)حیدری، علی صیوفی، محبیی، ماید«سردار رشید کمک ن

دید و هین راهی برای نجات از این همه سختی و احیای قدرت دوبیارۀ خانیدان امیدی نمی

 اردلان در کردستان را ندید، در او  ناامیدی برای ملاقات با رضا شاه به نجف رفت:
شرمااااالبش  ش، ش، ش، ریااااانق اااااکشش  ش ااااای.»تااااای1
ش شم«ه ێتاااا  ر ششششششششششششسااااڵ  رش، بششچاااایق ااااکش، .»تاااای2
ش    یاااااااالشش شچاااااااایر چبشچاااااااای شساااااااای  .ڵاااااااایش، 3
شر،  ر یاااالشزاااایتاااا ش  و بشچاااای.ڵاااایش،   شەاااای4
شفشڕااالشششااا   ش ااای ر   یاااێ شبشماااییااا »   ش  . ااای5

ش  ریااااااانر،بش  م«ااااااا  ر، رشمێسااااااا شزااااااایسااااااایش
ش، ر ەبششاااااااااااێ شسااااااااااایشێیساااااااااااڵیش شلایااااااااااای

شر، بشیاااااێ شڕااااایش،  ااااا  یلشن ااااایشزااااای اااااێشڵااااای
شر،فشش  ن  ااااااێیلشزاااااای اااااایر، رش  »تاااااایساااااای

ش اااااااااا شڕاااااااااالش بششااااااااااێ شتاااااااااای ر   رشمااااااااای  
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ش  شش  اااای بش، تااااێ شماااایڵاڵاااای رشساااایرشڵاااای....ناااای6
شتااااااا نشڕساااااااڵێتیشش بشەااااااایر ەااااااای  ششااااااای.قااااااای7
ش  ااااا  شڕااااا  شچااااا«لششششششششششششششششششششششششش رئشڕااااایشڵااااایرشڵاااااینااااایڕااااای.8
شر،چش  یااااااێ »شڕاااااایر، رشش  شماااااا   رب»  .»ساااااای9

شەر   ش  شماااااااااای،   اااااااااا   شماااااااااای.   :شڵاااااااااای10
ش  شششش   ش»  ر شمااااێ رشڕاااالبشڕاااایش   ششاااای.ڕاااای11
ش »ڵاااێر  ششش شچااایڕااایش  ااا بش   شڕااایڵااا شمااای.  12
شش نلشزااایش شبیااا ش  ااانش، بشن  ااایشر، رششقااایش.»سااایش13

ششششش

ش  شن اااااااااااای   شچاااااااااااای ش  شلا ب»  ر ڕاااااااااااا  
شنێتااااااای  ااااااا  بشڕااااااا ش شڕااااااایتااااااا لشتااااااایەااااااای

ش ااااای ش ش اااااێ ش  ااااالمااااا  شساااااێ،رزێ بشڕ ااااای
شر، رششش ااا ،چرماالش  لااا   بشڵاایش»ساایڕاایش اای

شەەشم ڵیاااااایرشماااااایەشیاااااا ،  بشڕاااااایڕاااااایشماااااای
ش  ...شیااا بشڵااایشز شااا ش شقااایشسااا شزیڵاااێشزااایش، ش، ش

ش،زاااااێر  تااااالبش ااااا   شڕااااای،  رشش  ااااا  شەااااای
شر،تااا نبشڵااا ڵیلششاااێنلشزااای  شیاااێ ششەااای»  

ش(630-628:  1389)داواشی،              
 کیه  داد  . دسیتور2  و  کیرد  امییدوار  را  او  و  داد  دلیداری  گرمیی  با  را  سردار  نقیب.  1  ترجمه:

. 4.  کرد  تهیه  برایش  را  خوراکی  و  عذا  بهترین  . و3  کنند  برگزار  او  شوکت  و  شأن  در  مهمانی

 آنجا مشیغول زییارت  در  رضاخان  . زیرا5  فرستاد،  نجف  به  را  سردار   ذیرایی  روز  چند  از  بعد

 و  نگییرد  بهانیه  مین  از  کیه  بگییر  شرف  قول  او  از  و  ببر  رضاخان  نزد  مرا  گفت  . سردار6.  بود

 بیه را سیردار . رضیاخان،9. بیرد رضاخان حضور به  را  سردار  . نقیب7  .بخواه  او  از  مرا  امنیت

 خیواهی  جیانی  امنییت  برداری  کشتار،  و  کشت  از  دست  اگر  گفت  . و11و10   ذیرفت  گرمی

. 13. گزینیی دوری بیدخواه هیایآدم از و برسیانی تهران  به  را  خودت  باید  . البته12.  داشت

 .داد قرار  شاهانه لطف مورد را او رضاخان  و داد  قول رضاشاه به سردار

در این بخش دو نوع گفتمان شکل گرفته است. گفتمان قدرت یعنیی رضیاخان در برابیر 

سلا  و از هیم گفتمان مغلوب یعنی سردار رشید. رضاخان نمایندۀ کانون قدرت برای خلع  

گر حکومت بهره گرفتیه اسیت و یگانیه شیرط های سردار، از ابزار سرکوب اشیدن تفنگچی

 داند.رهایی او را در دست کشیدن از جنگ، تبعید و زندانی کردن و دوری از اشرار می

رجدگرجهیا ریوم.رر8-4-4

ر کشیورها هایی به جنگ جهانی دوم شده است. با وجیودی کیه اکثیاشاره  ،در این منظومه

درگیر جنگ شده بودند ظاهر امر بر این نکته تأکید داشت که به واسیطة دوسیتی اییران و 

 آلمان، ایران درگیر جنگ نخواهد بود.
شقااااا ی بشساااااا شساااااا ڕ ێتلشڵاااااای رشڕااااالش شڵاااااای.ڕااااای1
شزسااا ششششششششششششششششە یااااێشش.ش»  ر  چاااێششیااایش.» ێسااا ێشش ش» ااایش2
شر بش اااااااێ ش اااااااێ  شی«ااااااا ششششششششششششششششششششششششششششششش شڕااااااای.ڵااااااایشڕی«سااااااای3
ش شششششششششششششششششش رششااااای شڵااااای بشڕااااالش  شنااااای.،  ،ش ش،مااااای4
شی ااااااێر شششششششششششششششششششششششششششش شڵااااااؤ شڵێتاااااا ش شڵاااااای اااااا  ....شڵاااااای5

شتاااااا ش هااااااێتلش  یااااااێش ااااااێ  بش اااااایشنهاااااا ش
شرێش  ڵاااااایشڕاااااای ش، ت اااااا» یشاااااایش  ش ؤشاااااای

شت «اااا  ش اااایمااااێشڵاااایسااااێر شساااا     شڕاااالبشساااای
ش  شڵاااااااێشچااااااایچیشاااااااێش ێسااااااا ێ بش، ت اااااااێشچااااااای

شکشڕااااااااێر  ااااااااێ    ر  شڕاااااااالبش، ت ااااااااێشیاااااااای
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شڵااااااالبش    ش شتاااااااێ    شششششششششششششششششششششش  ااااااایتااااااا ی ش، .ەااااااای6
ش شڕااالششششششششششششششششششششش ااا  ،رش ااای.»ن ڵ ااا ششڵااایش» ێماااێ ششسااای7
شرششششششششششششششششششزساایربشیاایرەش ش اایکش ااێرش  ر چااێبششاای.یاای8
شر شششششششششششششششششششششششششششششششششو، زاااااااا  شڕاااااااا   ش اااااااایەاااااااای. ااااااااێرشیاااااااای9
ششششششششششششرشزسااایشم یلاااێششیااایش.»    ااا مشش ش»ر   شش ش» ااایش10
ش

ش  ااااێ شتااااێ  شم ب» اااایساااا  لشڕاااا  ش  ش اااایڵاااای
ش شڕاالش شزاای ش اای  ێشاای ش   اای اای ششاایشااه 

شرش شڵااااایشڵێ »ن ڵ ااااایرششااااایر  شناااااییاااااێ شمااااای
شرشى شساااااااااانێ ش»ن ڵ اااااااااایتااااااااااێ شتێ شاااااااااالی

شرشت ێ»ن ڵ ااایزااا شڕااایشڵااای ش  شیااای  ااا شڕااا  
ش(٦٧٢-٦٧١:ش١٣٨٩)،   شلبششششششش

. آتیش ایین  2 . تقدیر الهی بر این قرار گرفت که آتش جنگ جهانی برافروخته شود. 1ترجمه:  

های آتش، آن زمین را سوزاند و   . شعله 3جنگ آسیا، ارو ا و آفریقا و تمام جهان را دربرگرفت.  

. آتش تیوپ  5. دود توپ همچون ابری تیره و تار آسمان را  وشاند.  4کرد. آسمان را تیره و تار 

. چند کشور به اجبار و یا با رضایت، تسیلیم آلمیان  6و تانک و هوا یما تمام جهان را فرا گرفت 

طلب بود و کسیی در جنیگ و خیونریزی همتیایش  . هیتلر صدراعظم آلمان جنگ 7نازی شد. 

.  9مام کشورهای جهان از ارو ا گرفته تا شرق و غیرب کشیاند.  . دامنة این جنگ را به ت 8نبود، 

هیای ايدری اسیتفاده  ای چیون گازهیای سیمی و بمب های کشینده او در این جنگ از سیلا  

 . کشورهای انگلیس، رو  و آمریکا برای مقابله با او متّحد شدند. 10کرد. 

در اییران بیه تصیویر  او بدون اغراق و جانبداری شخصی بازتاب وقایع جنگ جهیانی دوم را 

انگلییس، روسییه و    حملات خود را شروع کرد،   ، گوید که وقتی هیتلر کشیده است. داواشی می 

کیرد. هیدف اصیلی  آمریکا علیه او متحد شدند و هیتلر باید همزمان در چند جبهه جنگ میی 

  طرفی خیود را اعیلام کیرد. بیه همیین تسخیر روسیه بود. ایران از همان آغاز جنگ بی  ، هیتلر 

دلیل  لی برای  یروزی کشورهای در حال جنگ شد. انگلیس، روسیه، آمریکا و آلمان بیر سیر  

قلمرو ایران سرجنگ داشتند. انگلیس در جنوب، روسیه در غرب و آمریکا در شرق اییران وارد  

هیای ایرانیی آزاد  زنیدانی و با توجه به هر  و مر  بیه وجیود آمیده   در این زمان   . جنگ شدند 

 شدند.  

این کشورها به حدی بود که رضاخان را از حکومت برکنار کردند و او را به میوریس   دخالت 

های این سه کشیور  تبعید کردند و  سرش محمدرضا را به عنوان شاه انتخاب کردند و سیاست 

های زیادی شد و سپاه و لشیکری کیه رضاشیاه بنییان  ر  و مر  و نابسامنی ه سبب    ، در ایران 

تفنگهیای خیود را بیه دو نیان  ،  سربازان به خاطر گرسینگی و قحطیی   کرده بود از هم  اشید و 

شیاه قیوام را میأمور گفتگیو بیا    ، فروختند و ایران بر سر  رتگاه قرار داشت. به همین سیبب می 

ن را قبیول  آ هیا  امیا مجلیس و نماینیده   ؛ ها قرارداد نفت را به نفع خیود بسیتند روسیه کرد. آن 

 دید کرد اگر ایران قبول نکند، ایران را اشغال خواهد کرد. نکردند و استالین خود ایران را ته 



 ررررررررررررررررررررررررمچهیخرۀشسیخریومرۀیوخررررررررررررررررررررررعلس رتحلیگرتمرسی رشیب ررررررررررررررررررررررررررررررررررۀ:صلدیم

 

۷٦ 

شن یاا ش ااێم«  ش اا  بشڵاای.»  سااڵێڵ  شش اای1
شتجاااێ ششششششششششششششششششششششر  رش ااایە«ااا  بش ااالشناااییااایتااایشر. ااای2
ش

ش شی«اااااااا  ر رر ر ر بششاااااااایر،ش  شماااااااایزاااااااایش
ششااااوێ ر،ش ااای بشڵااایش اااایزااای «ااا   شچاااێکش اااای

ش(٦٧٦:ش١٣٨٩)،   شلبشششششششششششش
 سیرو  ایین  اگر:  . گفت2  فرستاد  ایران  به  خیزیشرارت  و  تهدیدآمیز   یام  استالین  .1  ترجمه:

ر.کرد خواهیم اشغال  تماماً را ایران  نخوابانید، را صدا

رمل رشد رصدع رام ر.رر9-4-4

نقطة عطفی در تاریخ های آن عصر که های سیاسی و گفتمانترین رویدادها و جریاناز مهم

ملی شدن صنعت نفت است که تا حدودی دخالت دول ابیر قیدرت را در اییران   ،ایران است

بیه   کاهش داد. داواشی این گفتمان را با نگاهی ساده در ایین منظومیه بییان کیرده اسیت.

وزیر شد. مصدق برای نجات اییران بیه قوام استعفا داد و مصدق نخست  ،خاطر فشار مجلس

لل رفت و با دلیل و برهان گفت که استالین باید از ایران خار  شود و نفیت را ملیی المبین

 ق نفت را ملی کرد و بدین ترتیب انحصار نفت را از دست بیگانگان خار  کرد.  کنند. مصدّ
ش بشت ڵااااێەشەااااێ  ن  اااا  یساااا شەاااای.شاااای1
شلشششششششششششششششششششششششچااایڵااایرش  شچااای اااێ » «   شبشنااای.ڕااایشتااای2
ش،ەشش  تاااێ ش ێ اااێش ش  شااا شڕ ااا شششششششششسااای.»م 3

شششششششششششش

شیاااااا  رش ش ێقاااااا ،ەشش اااااایڕاااااایشتێ »م ساااااایش
شلڵ  اااااااایی اااااااایڵاااااااالشزاااااااا ،بش  شڕاااااااایشاااااااالێیی

ش،ڕ اااا  رش شڵاااایر،ش  ششاااایەڵاااالشم  اااالشزاااایتاااای
ش(٦٧٧-٦٧٦:ش١٣٨٩)،   شلبشششششششش

 دیوان به ایران نجات . برای3  مصدق   نام  به  دانا  و  سخنگو  فاضل،  فهمیده،  شخ .  1  ترجمه:

امیا در ایین ؛ کنید ملیی را نفت توانست بینیروشن و دانایی با . او3. کرد شکایت  الملل  بین

خواهیان جیدایی آذربایجیان از اییران   ،طلبانزمان آذربایجان اعلام استقلال کرد و جیدایی

و شدند. شاه دستور داد که ارتش به آذربایجان بیرود و تبرییز را نجیات دهنید. فرمانیدهان  

 سربازان مهیا و آماده به آذربایجان رفتند و آذربایجان را از این آفت نجات دادند.
شرڕێیجااااااااااێ شچشساااااااااا     بش» ااااااااااێ  . ێڵاااااااااای1
شر،شششششششششششششششتااا شزااایت اااێشڵاااینااای ااالشیاااێڵ بششااای.،  زااای2
شناااااێ ششششششششششششششششششششمێتااااا  ر ر بش  شەااااایرماااااێ ش، شەااااای.ەااااای3
شڕ یااااااا شششششششششششششششششششاااااااێر»ڵیی اااااااێ بش  ش. اااااااێر منشڕااااااای4
ش

شرگش ش  ااااااێ سااااااؤ تێشڕاااااایشساااااای بش، ش ش اااااایش
شر،تااااا شزااااای ش ااااایم ،ڕ  تااااایش  ااااانبش  ااااا  ، 

شمااااااێ ..کشچ اااااا ش،   اااااا ش ێمااااااێ، شڕاااااا  بش  
ش یاااااااااا یسااااااااااڵ ێتیش ااااااااااێ یچب» «   شش اااااااااای

ش(٦٧٨:ش١٣٨٩)،   شلبششششششش
  جنیگ   سیوزان   آتش   و   نواختند   را   طلبی جدایی   ساز   آذربایجان،   از   ای عده   زمان،   این   در . 1 ترجمه: 

  تیدبیر، آهنیگ   بیا   او   کرد،   مکدّر   را   شاهنشاه   خاطر   آتش،   این   . دود 2.  گشت   ور شعله   آذربایجان   در 

  ایین   . در 4.  شیوند  جنیگ  آمیادۀ  دمیان   یل  همچون  فرماندهان  همة  داد  دستور  . و 3 کرد  جنگ 

 . بازگشت   تبریز  به   دوباره  آرامش  و  خوردند   شکست   طلبان جدایی  و   شد   یروز   شاهنشاه  جنگ، 



 :یض رورشاسیس رر/...هییشدیخر رس ویهتحلیگرتمرسی رجیمع رعدوش  

  

 

۷۷ 

رتی ی.راریج 5 

هیایش  داواشی مشخ  شد که وی محتواهای مختلفی را در سیروده   احمد   میرزا   اشعار   بررسی   با 

ای از ایین  اجتماعی، نمونیه   عدالت   و   آزادی   برای   نویس بیان کرده است؛ مبارزه به مانند یک تاریخ 

  از   دفیاع   و   هیا نیابرابری   از   انتقاد   مظلومان،   از   حمایت   مانند   مسائلی   .وی در اشعارش به  دست است 

  نظریییة   در   « آزادی   بییرای   مبییارزه »   مفهییوم   بییا   مضییامین   اییین .  اسییت    رداختییه   محرومییان   حقییوق 

  حیامی   و   زراعیی  امیور  مسیؤول  بیه عنیوان  او  نقیش  مثیال،  است. بیه عنیوان  همسو  زالامانسکی 

اسیت کیه شیعر دیهیاتی و    یافته   بازتاب   غیرمستقیم   به صورت   اشعارش   در   روانسر،   در   تنگدستان 

  نقید   بیرای   ابیزاری   را   ادبییات   افزون بیراین، هیانری زالامانسیکی،  شاری نمودی بر این مدّعاست. 

  از   انتقیاد   بیه   اشیعارش   مردمیی در   شیاعر   یک   جایگاه   در   احمد   میرزا .  داند می   ظالمانه   ساختارهای 

 است.   رداخته   روستاییان   و  کشاورزان  حقوق   از   دفاع   و  محلی   حاکمان  ستم 

جمعی است.   تجربیات  و  عینی   های واقعیت  دهندۀ بازتاب  زالامانسکی، ادبیات  دیدگاه   با   مطابق 

هه  منظومة  در  تمامی  به  مضمون  ز این  کرده ه لاله  نمود  یدا  همچون    رد  محتواهایی  است، 

فت و... محتواهایی بود که  استعمارستیزی، مبارزه با حکومت ظالم  هلوی، ملی شدن صنعت ن 

توان گفت که داواشی، فردی صادق بوده و در نوشتن این  ی در این منظومه بازتاب یافته بود، م 

است. اگرچه در خاطرات او »من فردی« تبلور  تاریخ، صداقت و خلوص خود را به نهایت رسانده 

جتماعی بوده است. در  یابد، اما در راستای منافع جمعی یعنی بیان وقایع مهم سیاسی و ا می 

نگاری و ذکر  توان گفت اگرچه هدف او ذکر احوال خویش بوده است، اما به نوعی تاریخ واقع، می 

و   شخصی  تاریخ  گونه،  بدین  است.  آورده  روی  خویش  عصر  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل 

ر زندگی  نگارش خاطرات خود  داواشی  واقع  در  است.  زده  تاریخ جمعی  یوند  با  را  ا  نامة خود 

فرهنگی،   تاریخ  از  سودمندی  اطلاعات  رو،  این  از  است.  نوشته  دوران  آن  فضای  تأثیر  تحت 

ای داشته است.  سازی مردم نقش عمده دهد. او در آگاه اجتماعی، سیاسی آن دوران به دست می 

تر، این که خاطرات داواشی، علاوه بر معلومات تاریخی، اطلاعات زیادی در زمینة مناطق  مهم 

 های مهم آن دوران به ثبت رسانده است. جغرافیایی و رجال و شخصیت 
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